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Abstract 

There is a Hadith on interpretation of the verse "Kaf Ha Ya Ain Sad" (19:1). 

According to this Hadith, Kaf refers to Karbala, Ha points to death of the 

prophet's offspring, Ya refers to the cruel Yazid, Ain refers to thirst and Sad 

refers to Imam Hosein's patience. This Hadith is narrated by two different 

sources in 4th and 5th century with two different Isnads, while Sa'd Bn 

Abdalah asks some questions from Imam Mahdi. Ibn Shahrashoub has also 

mentioned this Hadith however, he hasn't mentioned the complete Isnad and 

only named ishagh AlAhmar instead of Sa'd. Investigating the isnad of the 

Hadith clarifies existence of unknown or radical narrators. Investigating the 

text of Hadith causes critics like opposing with historical accounts, peculiarity 

with Imam's rank, improper vocabularies in the interpretation of the verse in 

comparison with Quran's language and culture, opposing with other 

interpretations of the verse and excluding from earlier authentic 

commentaries of the Quran. This article in addition to investigating the Isnad 

and the text of the Hadith, has collected the views on the Hadith and 

investigates them. The result decreases the validity of the Hadith. Narrating 

traditions like the one here to show the importance of the Ashoura event ruins 

the Shi'a face in others' views. 
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  چكيده
كر ذ متعال از قول خداوند» كهيعص«عصر(عج) در تفسير آية مباركه حديثي از حضرت ولي

اشاره به نام يزيد  رمز هلاك عترت، ياء اي به كربلا، هاءشده است كه طبق آن، كاف اشاره
 اين حديث در است.دانسته شده نشانة صبر امام حسين(ع)  ، عين اشاره به عطش و صادظالم

هجري با دو سند مختلف و در قالب سؤالي كه سعد بن عبداالله  5و 4دو منبع حديثي قرون 
، گزارش شده است. ابن شهرآشوب نيز حديث را در پرسيده عصر(عج)حضرت وليقمي از 

قالب سؤال شخصي با نام اسحاق الاحمر از آن حضرت و بدون ذكر سند كامل روايت كرده 
است. اعتبار سنجي منابع حديث گوياي عدم اعتبار يكي از منابع است. بررسي سندي حديث 

دهد. بر متن حديث، نقدهايي لو را در آن نشان ميوجود راويان مجهول و يا منتسب به غ
، غرابت با شأن امام، عدم مناسبت واژگان ذكر شده در همچون تعارض با گزارشات تاريخي

تفسير آيه با فرهنگ قرآن و ديگر روايات تفسيري آيه مورد نظر و عدم ذكر حديث در كتب 
 هاي انجام گرفته تا حد زيادي ازيتفسيري معتبر از متقدمين بر آن وارد است. نتيجه بررس

كاهد. عدم توجه به نقل احاديثي اين چنين در بيان اهميت حادثه روز مي اعتبار اين حديث
   گردد.مي عاشورا، بدون شك سبب كدورت آينة زلال عقايد پاك شيعه

  
  واژگان كليدي

    .دلائل الامامهسعد بن عبداالله اشعري،  امام حسين(ع)، ، كهيعص، عاشورا،نقد حديث
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  طرح مسئله

عصر(عج) آمده صدوق، حديثي منتسب به ولي كمال الديندر برخي كتب روايي همچون 
) از زبان امام اشاره دارد. اين 1(مريم:» كهيعص«است كه بخشي از آن به تفسير حروف مقطعه 
منعكس  نتيهاي فرهنگي و برخي صفحات اينترتفسير در محافل عزاداري امام حسين(ع)، برنامه

شده و منابع متعددي براي آن برشمرده شده است. در اين حديث، امام از قول خداوند در تفسير 
، كاف را اشاره به نام كربلاء، هاء را رمز هلاكت عترت، ياء را اشاره به يزيد »كهيعص«آية مبارك 

  . 1داندمي ظالم بر حسين(ع)، عين را اشاره به عطش و صاد را نشانه صبر امام حسين(ع)

با توجه به اينكه حديث مورد نظر در برخي منابع غير شيعي به مثابة نمونه و سندي از خيال 
)، شايسته است تا 781، ص2، جتابيپردازي و تفسير به راي شيعه قلمداد شده است (رضوان، 

اعتبار آن از ديدگاه حديث شيعه مورد بررسي قرار بگيرد. اين نوشتار بر آن است تا با بررسي 
انجام گرفته در اين حوزه، تصويري  هايپژوهشع، اسناد و متن حديث و با در نظر داشتن مناب

  از وضعيت حديث و اعتبار آن ارائه دهد.  ترروشن

  پيشينة تحقيق

اند. حديث پژوهان و علماي بسياري تاكنون نسبت به اعتبار و يا عدم اعتبار اين حديث نظر داده
نقدهاي وارد بر آن با تكيه بر صدق دعوي صدوق به دفاع از مجلسي اول و دوم در پاسخ به 

ر هايي مبني باند. مامقاني نيز ضمن مخالفت با شهيد ثاني كه مدعي وجود نشانهحديث پرداخته
وضع حديث در متن آن است، متن حديث را آورده و آن را خالي از غرائب و برعكس داراي 

). نجم الدين 385، ص130، ج1381داند (مامقاني، هايي مبني بر صدور آن از معصوم مينشانه
، از علماي معاصر، نيز با تكيه بر نظر مدافعان حديث به دفاع از اعتبار حديث و پاسخ به 2طبسي

  ).1383؛ طبسي، 1382اشكالات وارد شده بر آن پرداخته است (طبسي، 
  اند:هدر مقابل، برخي ديگر از حديث پژوهان، نظر بر عدم اعتبار حديث داد

عف نوشته است، بر ض كمال الدين و تمام النعمهاي كه بر كتاب علي اكبر غفاري در پاورقي
 ،454، ص2ق، ج1395سندي حديث و وجود غرائب در متن آن اشاره كرده است (ابن بابويه، 

ق، 1403اند (مجلسي، بر اين حديث خرده گرفتهنيز  3بحار الانوارمحققان و مصححان  پاورقي).
  ، پاورقي). 81، ص52ج

آيت االله خوئي به وجود راويان مجهول يا غالي در سند حديث اشاره كرده و متن آن را 
علامه محمد تقي  ).9 -78، صص8، ج1410داند (خوئي، پذيرش مي غيرقابلداراي غرائبي 



  27                          نفيسي و تجار/  عاشورا ةبا واقع »عصيكه« يةتطابق آ ي حديث دالّ برسنجاعتبار 

شوشتري به بحث در مورد اين حديث پرداخته و با اشاره به سند و متن حديث، آن را فاقد 
  ).104 -88، ص1ق، ج1401اعتبار دانسته است (شوشتري، 

نيز اين حديث را در زمره احاديث ساختگي آورده است (معروف  4هاشم معروف الحسني
 ).249-247، ص1372الحسني، 

به واقعه » كهيعص«فهم و تحليل روايات تأويل آيه «در كنار نظرات مطرح شده، مقالة 
) و با 1395حسيني امين،  ين راستا انجام گرفته (ربيع نتاج ونيز پژوهشي  است كه در ا» كربلاء

است؛ اما آنچه در اين پژوهش  بررسي سندي و متني حديث به اثبات عدم اعتبار آن پرداخته
ع هاي آنها جهت دفامغفول مانده است، توجه به نظر موافقان اعتبار حديث و پاسخ به استدلال

ر حديث است كه به مطالبي غير از تفسي هايبخشك به  ديگر از اعتبار حديث  در كنار توجه اند
  جي روايت مورد استناد قرار گيرد.قرينه در اعتبار سن عنوانبهتواند آية مذكور اشاره دارد و مي

وجود برخي خطاها، عدم استفاده از منابع دست اول و كاستي در معرفي صحيح  حالدرعين
كه نياز به پژوهش فراتر اين روايات را موجب شده است. برخي راويان حديث  از مواردي است 

 پژوهش پيش باشد:  كنندةتكميل تواندميمقالة حاضر از جهات زير 

  ارائة اهم نظرات مخالفان و موافقان اعتبار حديث  •
 در گزارشات خصوصبهارائة قرائن و ادلة بيشتر در راستاي اعتبارسنجي حديث،  •

  تاريخي مرتبط با حديث
 و تكميل برخي نظرات ارائه شده در مقاله نامبرده و رفع برخي ابهامات  اصلاح •

 و رجوع به منابع دست اول متأخربسنده نكردن به آراء علماي  •

 مضمون حديث . بررسي1

 بدااللهعحديث مورد نظر، بخشي از روايتي طولاني است كه به بيان داستاني از زبان سعد بن 
حديث شامل مقدماتي است، مبني بر مراجعة سعدبن عبداالله به احمد پردازد. داستان اين مي5قمي

در مورد  خصوصبه سؤالاتاز مصاحبان امام عسكري(ع) براي پرسش از برخي  6بن اسحاق
ها و سپس عزيمت آنها براي ملاقات با امام به سامراء. پس از مسئله امامت و محاجه با ناصبي

، وداع با سؤال) و فرزند ايشان، پرسش در مورد پنج آن، شرح ملاقات سعد با امام عسكري(ع
  امام و در نهايت فوت احمد بن اسحاق بيان شده است. 

همچنين در اين حديث، مواردي از اخبار از غيب نيز به حضرت حجت(عج) نسبت داده 
اي از مضمون آن از زمان متن حديث، تنها به بيان خلاصه بودن يطولانشده است. به جهت 

سعد با حضرت حجت(عج) و پرسش در مورد آية اول سوره مريم اكتفا شده است.  ملاقات
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ديگر سعد نيز محل  سؤالاتهاي نسبت داده شده به امام(عج) به ديگر حديث و پاسخ هايبخش
. در ادامه، 7بحث پژوهشگران بوده است، اما به دليل اطاله كلام از ذكر آنها صرف نظر شده است

  گردد.صدوق ارائه ميكمال الدين ش از كتاب مضمون حديث در سه بخ
ملاقات سعد با امام حسن عسكري(ع) و فرزند ايشان حضرت بخش ديگر حديث 

سعدبن عبداالله به همراه احمد بن اسحاق به ديدار امام حسن . دهدميرا گزارش  عصر(عج)ولي
زانوي راست ايشان  اي بركه پسر بچهكند رود و ايشان را در حالي ملاقات ميعسكري(ع) مي

نشسته بود. در پيش روي امام اناري طلايي، پيشكشي از يكي از روساي بصره، قرار داشت كه 
 كردند (ابن بابويه،داشت، كودك را با آن سرگرم ميامام آنگاه كه كودك او را از نوشتن باز مي

  ).457، ص2ق، ج1395
امام عسكري(ع) با اشاره ت. اس »كهيعص«در مورد تفسير آيه  پرسشبخش ديگر حديث 

خود را از فرزند ايشان حضرت حجت(عج) دريافت  سؤالاتخواهند تا پاسخ به سعد از او مي
 ، آن را از اخبار»كهيعص«چهارم سعد در تفسير آية  سؤالكند. حضرت حجت(عج) در پاسخ به 

براي حضرت دانند كه خدا حضرت زكريا(ع) را از آن مطلع كرده و داستان آن را غيبي مي
محمد(ص) نيز بيان نموده است. او كاف را اشاره به نام كربلا، هاء را هلاكت عترت پيامبر، ياء 

 8داندرا اشاره به نام يزيد ظالم و عين را نشانه عطش و صاد را نشانة صبر امام حسين(ع) مي
  ).461-459ص ،2ج ق،1395(ابن بابويه، 

بيني فوت احمد بن اسحاق عسكري(ع) و پيشوداع با امام حسن بخش پاياني حديث نيز 
امام عسكري(ع) در روز وداع با ملاقات كنندگانش، احمدبن اسحاق را از است.  توسط امام

ب شود و در راه بازگشت، شبيني امام محقق ميسازند. پيشوفاتش در مسير بازگشت مطلع مي
احمد بن اسحاق را از كافور، غلام هنگام، سعد بن عبداالله در حالي كه خوابيده بود، خبر فوت 

گيرد. كافور كه به كفن و دفن احمد بن اسحاق نيز پرداخته بود، ناگهان از ديدگان امام(ع) مي
  ).465-464ص ،2ج ق،1395شود (ابن بابويه، سعد پنهان مي

  منابع حديث . بررسي2

ة از جهت اعتبار نويسنداولين قدم در راه اعتبار سنجي حديث، بررسي منابع آن و ارزيابي آنها 
يخ شكمال الدين و تمام النعمة كتاب و صحت انتساب كتاب به اوست. حديث مورد نظر ابتدا در

نوادر و همچنين  دلائل الامامه) از طريقي و سپس در 465-454ق، ص1395ق) (381صدوق(م 
) 5 صغير(قرنمنسوب به محمد بن جرير طبري  المعجزات في مناقب الأئمة الهداة عليهم السلام

) از طريقي ديگر 380، ص1427؛ طبري آملي صغير، 517-506، ص1413(طبري آملي صغير، 
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و با حذف بخش انتهايي حديث نقل شده است. اين دو منبع، حديث را در قالب داستاني از قول 
) نيز ق 588كنند. ابن شهرآشوب (سعدبن عبداالله قمي در ديدار با حضرت حجت(عج) بيان مي

جت از زبان حضرت ح» كهيعص«يان مقتل امام حسين(ع) به بخشي از حديث در تفسير آيه در ب
 -(عج) اشاره كرده است. او اين مطلب را بدون سند ذكر كرده و تنها به ذكر نام اسحاق الاحمر 

كسي كه خبر را از امام شنيده است، اكتفا كرده است  عنوانبه -به جاي سعد بن عبداالله قمي 
  ). 84، ص4ق، ج1379آشوب،  (ابن شهر

روايت مربوط به تأويل آيه، از كتاب شيخ صدوق و ابن شهرآشوب به بسياري كتب حديثي 
 ق) نيز اين حديث را در588نمونه، طبرسي(م  عنوانبه. 9و تفسيري ديگرشيعه راه يافته است

چه ات، با آنخود بدون ذكر سند كامل آورده است كه متن آن با كمي تفاوت در جزئي الاحتجاج
). در ميان كتب تفسيري نيز 461، ص2، ج1403، در كتاب صدوق آمده مطابقت دارد (طبرسي

ق) 940اين حديث ابتدا در تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة علي استرآبادي (م 
 ،1415ق) ( 1091) و سپس در الصافي فيض كاشاني (292، ص1409بدون ذكر سند (استرآبادي، 

) به نقل از صدوق ذيل 697، ص3، ج1374) (1107) و البرهان سيد بحراني(ق272، ص 3ج 
  10.سوره مريم ذكر شده است. اين حديث به ديگر كتب تفسيري نيز راه يافته است 1تفسير آيه 

شود كه برخلاف نظر برخي مدافعان حديث كه قائل به وجود منابع بسيار براي ملاحظه مي
 راً ظاهاند، هاي خود بدون ذكر سند آوردهقدند كه علمايي كه آن را در كتابحديث هستند و معت

)، اين حديث در اصل به سه طريق 15، ص1382اند (طبسي، خود طريقي به آن حديث داشته
ذكر شده است و سپس به ديگر كتب راه يافته  مناقبو  دلايل الامامه، كمال الديندر سه منبع 

  است. بررسي اعتبار اين منابع، گام بعدي در شناخت اعتبار حديث است.

  كتاب دلائل الامامهسنجي اعتبار .3

متعلق به شيخ صدوق است و نسبت كتاب به او و اعتبار نويسندة كمال الدين و تمام النعمه كتاب 
به ابن شهر  بطالمناقب آل ابييده نيست. در انتساب كتاب آن و اكثر مطالب كتاب بر كسي پوش

و همچنين اعتبار  دلائل الامامهكتاب  مؤلفآشوب نيز ترديدي راه نيافته است. اما در هويت 
  وجود دارد. نظراختلافمطالب آن 
به شخصي به نام محمد بن جرير بن رستم طبري صغير نسبت  عموماً دلائل الامامه،كتاب 
جرير طبري، نامي مشترك براي طبري ). محمدبن29ق، ص1413ست (طبري صغير، داده شده ا

، تابيق) هست كه شيخ طوسي (329( المسترشدق) و طبري امامي ثقه صاحب 310عامي (
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ياد كرده است. خلاصة نظرات ارائه شده در مورد هويت نويسندة » الكبير«) از او با لقب 446ص
  كتاب به صورت زير است: 

ق) اولين كسي است كه از اين كتاب حديث نقل كرده و نسخة كامل 664اووس( سيدبن ط
، 1، ج1401؛ شوشتري، 5 -244، ص1403آن را در اختيار داشته است (آقابزرگ تهراني، 

). او كتاب را به شخصي با نام محمد بن رستم بن جرير طبري نسبت داده است. 45 -44صص
نمونه نك.  عنوانبهپرداخته است ( مدينه معاجزاز آن در ق) به نقل 1107پس از او سيد بحراني (

) و از او با القاب شيخ ثقه، كثير العلم و حسن الكلام ياد كرده است 32، ص2، ج1413بحراني، 
) كه نشان از آن دارد كه او را همان محمد بن جرير امامي صاحب 37، ص1، ج1413(بحراني، 
) از 20، ص1، ج1403(مجلسي، بحار الانواريز در فرض كرده است. علامه مجلسي ن المسترشد

او با همين اوصاف ياد كرده است. علامه شوشتري به اين خلط شخصيت از جانب سيد بحراني 
ق، 1401و علامه مجلسي كه به تبعيت از ابن طاووس صورت گرفته، اشاره كرده است (شوشتري،

  ).46، ص1ج
را منسوب به شخصي با نام محمد بن جريربن  دلائل الامامهمرحوم شيخ آقا بزرگ تهراني، 

با نجاشي و شيخ  زمانهمبوده و  المسترشداز صاحب  متأخرداند، كه مي رستم طبري صغير
،  8؛ ج490 -489، ص2ق، ج1403زيسته است (آقابزرگ تهراني، مي 5و در اوايل قرن  طوسي

 اب از ابن غضائري با عنوان). با درنظر گرفتن اين كه در بخشي از كت349، ص24؛ ج2 -241ص
گيرد كه كتاب پس از فوت ابن غضائري كه رحمه االله ياد كرده است ، شيخ آقا بزرگ نتيجه مي

  ). 242، ص8، ج1403قمري بوده است، نوشته شده است (آقا بزرگ تهراني،  411در سال 
 عصرهما ر اند و نويسندة كتابمصححان كتاب نيز به اين نظر شيخ آقا بزرگ اشاره داشته

 5و اوايل قرن  4دانند كه در نيمه دوم قرن از آنان مي ترمتقدمبا شيخ طوسي و نجاشي، اما كمي 
شيخ آقابزرگ به پيروي از نظر  رسدمي). به نظر 32ق، ص1413زيسته است (طبري صغير، مي

و به ا ابن طاووس، كتاب را منتسب به فردي با نام محمد بن جرير بن رستم كرده است زيرا
آن را نوشته است، اشاره كرده  مؤلفاينكه ابن طاووس كتاب كامل را در اختيار داشته و نام 

را منتسب به  دلائل الامامه). آيت االله خوئي نيز 245، ص8، ج1403است (آقا بزرگ تهراني، 
دانسته و خوانندگان را به مطالعة  المسترشداز صاحب  متأخرمحمد بن جرير بن رستم طبري 

 ).148، ص15ق، ج1410دهد (خوئي، مي شيخ آقا بزرگ تهراني ارجاع لذريعها

 حسيني امين، اي (ربيع نتاج وبر خلاف گمان عده علامه شوشتري نيز صاحب كتاب را
با نجاشي و شيخ طوسي و يا كمي  عصرهمو  المسترشد)، فردي غير از صاحب 79، ص1395

)؛ اما او 8 -157، ص1415؛ شوشتري، 7 -45صص ،1401داند (شوشتري، متأخرتر از آنان مي
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پذيرد. همچنين اشارة شيخ طوسي به لقب انتساب نام محمد بن جرير را به نويسندة كتاب نمي
بر  داند نه دليليبراي صاحب المسترشد را ناشي از اكرام او در برابر طبري عامي مي» الكبير«

  ). 156، ص1415تري، از او با لقب الصغير (شوش متأخروجود فردي ديگر 
او محمد بن جرير طبري ذكر شده در اسناد كتاب را نامي براي دو نفر امامي (غير از صاحب 

از  تردممتقاند و كه شيخ طوسي و نجاشي از او ياد كرده المسترشدداند، يكي صاحب كتاب) مي
صاحب كتاب بوده است و ديگري شخصي از اصحاب امام عسكري(ع) كه صاحب كتاب، 

) و نام 47، ص1ق، ج1401او از امام عسكري(ع) نقل حديث كرده است (شوشتري،  واسطةبه
كند كه با توجه به ذكر نام ابوجعفر محمد بن آمده است. او اشاره مي وفوربهاو در اسناد كتاب 

جرير طبري در ابتداي سند بسياري از روايات كتاب، ممكن است ابن طاووس گمان كرده باشد 
) و به اين 45، ص1ق، ج1401م به شيوة قدما به خود نويسنده اشاره دارد (شوشتري،كه اين نا

ترتيب ديگران نيز به اشتباه افتاده باشند. همچنين احتمال آن وجود دارد كه در ابتداي كتاب كه 
 محمد بن جرير طبري دلائل الامامةبه دست ما نرسيده است، نويسنده به روايت خود از كتاب 

خود كتاب و منظور  دلائل الامامهباشد و ابن طاووس گمان كرده باشد كه منظور از  اشاره كرده
 ). 46، ص1ق، ج1401آن است (شوشتري، مؤلفاز محمد بن جرير، 

يكي از محققان معاصر نيز همانند علامه شوشتري عقيده دارد كه نويسندة كتاب، شخص 
انتساب تنها يك بخش از كتاب را به اين ناشناسي از علماي اوايل قرن پنجم بوده است. اما او 

اب ها به اين كتديگر همگي الحاقي هستند و بعد هايبخشداند و عقيده دارد كه عالم صحيح مي
مطالبي غاليانه در وصف معجزات امامان دارند و به روايت  عموماًهايي كه اند؛ بخشاضافه شده

هايي را با امام عسكري (ع) ملاقات كه حتي» ابو جعفر محمد بن جرير طبري«شخصي به نام 
  گويد: مي شوند. صاحب اين نظرمي نيز داشته است، نقل

 از اسناد اين دسته روايات يعني سندهايي كه محمد بن جرير به دست«
اند به دروغ خواستهمي دهد معلوم است كه سازندگان اين دسته رواياتمي

اين احاديث را به محمد بن جرير طبري سني مذهب يعني نويسنده تاريخ 
و تفسير نسبت دهند، چرا كه از برخي شيوخ شناخته شده او در تركيب و 

  ».ها بهره گرفته شده استجعل برخي از اين سند
ر يكي از شيوخ نويسندة تواند كامي كند كه جعل و پيشنهاد اين دسته احاديثمي او اضافه
يعني ابوالمفضل شيباني از دانشمندان برجسته امامي مذهب كه خود از راويان طبري  دلائل الامامه

). شايان ذكر است كه ابوالمفضل شيباني معروف به وضع 1393سني مذهب بوده باشد (انصاري، 
ست سند وجود داشته ااحاديث منكر و داشتن كتابي است كه در آن سند بدون متن و متن بدون 
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ق، 1381طوسي، اند (او را رجاليان تضعيف كرده ) .99 -98ش، صص1364(ابن غضائري، 
 ).99ش، ص1364، ابن غضائري، 396، ص1407؛ نجاشي، 448ص

 شامل مطالب و ذكر معجزاتي غاليانه در وصف امامان بزرگوار شيعه الامامهدلائل كتاب 
كه ذكر  رطوهمانبه نام ابو المفضل شيباني روايت شده كه شود. اين مطالب بعضاً از شخصي مي

شد به وضع حديث متهم است. همچنين در سند روايات كتاب، نام ابو محمد بلوي نيز ديده 
كه معروف است كه بلوي  است يحالشود كه از عماره بن زيد روايت كرده است و اين در مي

عماره بن زيد بوده  هانامكرده است و از جمله آن مي ساخته و از آنها روايتمي هايي راخود نام
  ). 471ق، ص1383است (ابن داود، 

وشتري، پذيرد (شعلامه شوشتري نيز به اين مطلب اذعان داشته و اعتبار مطالب كتاب را نمي
). علاوه بر ذكر معجزات امامان، اين كتاب، مطالبي در مورد ظهور 47، ص1، ج1401

باشد. مي هاييمشخصات ياران امام پس از ظهور دارد كه داراي آشفتگيعصر(عج) و نام و ولي
كند مي هايي كه راوي براي ياران امام(عج) در زمان ظهور در شهر قم  ذكرنمونه، نام عنوانبه

امروزي تطابقي ندارد. اشتمال  هايناماغلب از اسامي متداول عصر او انتخاب شده است و با 
وجود رواياتي  اند،گويي ساخته و پرداخته شدهو قصه سراييداستانبه سبك كتاب بر رواياتي كه 

دال بر تحريف قرآن و تناقض برخي مطالب آن  با مسلمات تاريخي از ديگر مواردي هستند كه 
  ).227، ص1384كاهند (صفري فروشاني، از اعتبار محتواي اين كتاب مي

عتبار به دليل عدم ا دلائل الامامهتبار كتاب توان نظر به عدم اعبا ذكر مطالب گفته شده مي
  آن و همچنين مطالب آن داد.  مؤلفهويت 

 . اعتبارسنجي سندي حديث4

سنجي حديث، بررسي سند آن است. در بررسي سندي حديث، راويان حديث گام دوم در اعتبار
  ست: اند و حكم حديث در هر منبع مشخص شده اگفته، ارزيابي شدهدر  هر سه منبع پيش

  كمال الدينكتاب بررسي راويان حديث در  .4-1

  صدوق به صورت زير است:كمال الدين سند حديث مورد نظر به نقل از كتاب 
ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ حَاتمٍِ النَّوْفلَِيُّ الْمَعْرُوفُ ِ�لْكِرْمَانيِِّ قاَلَ حَدَّثَـنَا « أَحمَْدُ بْنُ  بوالعباساحَدَّ

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ بحَْرِ  ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ طاَهِرٍ الْقُمِّيُّ قاَلَ حَدَّ نِ سَهْلٍ الشَّيْباَنيُِّ قاَلَ بْ عِيسَى الْوَشَّاءُ الْبَغْدَادِيُّ قاَلَ حَدَّ
ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ مَسْرُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ    .)454، ص2ق، ج1395ابن بابويه، ...» ( الْقُمِّيِّ  عبدا;حَدَّ

  گردد. در ادامه اعتبار راويان موجود در سند حديث بررسي مي
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  محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي معروف به كرماني •
مطلبي نوشته نشده است. آيت االله خوئي او را  11در مورد ابن حاتم نوفلي در كتب ثمانيه

). صدوق از او تنها چهار 24، ص17، ج1410از زمره مشايخ صدوق دانسته است (خوئي،  صرفاً
(عج) هستند، روايت كرده است عصروليكه همگي در مورد حضرت  كمال الدينحديث در 

  .)454، 437، 417، 352، صص2ق، ج1395ابن بابويه، (
  حمد بن عيسي الوشاء البغداديا ابوالعباس •

خويي مطلبي  معجم الرجالدر مورد احمد بن عيسي الوشاء در كتب ثمانيه و همچنين 
 كمال الديننوشته نشده است. نام او به جز سند اين حديث تنها در سند دو حديث ديگر در 

) آمده است كه در هر دو آنها نيز از احمد بن طاهر 417 و 352، ص2ق، ج1395(ابن بابويه، 
حديث شنيده و راوي خبر براي نوفلي بوده است. اين احاديث در مورد ولادت و غيبت امام 

 (عج) است.عصرولي

  احمد بن طاهر قمي •
كمال نام احمد بن طاهر قمي در كتب رجالي نيامده است. نام او در دو حديث ديگر در 

آنها از اول سند تا محمد بن بحر با سند حديث مورد بحث يكسان است، يكي در كه سند  الدين
 هايعصر(عج) و ديگري در باب روايتهاي امام جعفر صادق(ع) در مورد غيبت وليباب روايت

  ).417 و 352، ص2ق، ج1395حضرت آمده است (ابن بابويه، مربوط به توصيف مادر آن 
  محمد بن بحر بن سهل الشيباني •

اشي به نظر برخي مبني بر غلو محمد بن بحر اشاره كرده است، در حالي كه او خود، نج
). شيخ طوسي عقيده دارد 374ص، 1407حديث او را نزديك به صحيح دانسته است (نجاشي، 

) و نظر ابن 903، صتابي كه او عالم بر اخبار و فقيه بوده و به غلو متهم شده است (طوسي،
) و در نهايت علامه 98، ص1، جق1364باشد (ابن غضائري، مي اوغضائري بر ضعف و غلو 

  ). 252، ص1411داند (حلي، مي حلي پس از ذكر اقوال ديگران توقف در حديث او را لازم
نجم الدين طبسي، از مدافعان اعتبار حديث، محمد بن بحر را با اشاره به اينكه شيخ طوسي 

رد اتهام غلو قرار گرفته است نه اينكه غالي باشد، از غلو داند كه مومي او را از علماي حديثي
، 1382گيرد (طبسي، داند و بر ابن غضايري كه اين انديشه را ترويج داده، خرده ميمبرا مي

)؛ ولي آيت االله خويي علاوه بر ذكر 250، ص1382دهد (طبسي، ) و نظر به حسان او مي248ص
، نظر كشي را نيز كه قائل به غالي بودن محمد بن نظرات شيخ طوسي و ابن غضائري و نجاشي

 محمد بن بحر بوده و او را عصرهمبحر الرهني است، مطرح كرده و نظر او را با توجه به اينكه 
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دارد كه شايد دليل گفتة نجاشي و سلب اتهام مي داند. سپس وي اظهارشناخته است برتر ميمي
، 15ق، ج1410غلو از او به اين دليل باشد كه وي از نظر كشي بي اطلاع بوده باشد (خوئي، 

). همچنين آيت االله خوئي عقيده دارد كه حتي قول نجاشي مبني بر صحيح بودن حديث 123ص
مجهول الوصف  توانمين حالت او را او نيز بر وثاقت محمد بن بحر دلالت ندارد و در بهتري

 ).124، ص15ق، ج1410معرفي كرد (خوئي، 

ق، 1413انگيز است (ابن بابويه، شيخ صدوق از او حديثي نقل كرده كه شامل مطالبي شبهه
كند كه صدوق، برخلاف رويه مي ). علي اكبر غفاري، شارح كتاب، در پاورقي ذكر106، ص3ج

امل ذكر كرده است و شايد منظور او توجه دادن به مقطوع بودن موجود در كتاب، اين سند را ك
خواسته خواننده را به وجود افرادي از عامه، افرادي مجهول و محمد مي همچنان كهسند باشد. 

  ، پاورقي). 107، ص3ق، ج1413بن بحر كه متهم به غلو است متوجه سازد (ابن بابويه، 
  احمد بن مسرور •

چ كتاب رجالي ذكر نشده است. آيت االله خوئي نيز از او تنها نام احمد بن مسرور در هي 
) و 338، ص2ق، ج1410، ياد كرده (خوئي، عبدااللهعنوان راوي حديث مورد نظر از سعد بن به

هيچ نظري در مورد او نداده است. نام احمد بن مسرور تنها در حديث مورد بحث آمده و در 
  شود.سند هيچ حديث ديگري يافت نمي

  اشعري قمي عبدااللهبن  سعد •
ق، ص 1407سعدبن عبداالله اشعري قمي به گفته نجاشي و شيخ طوسي ثقه است (نجاشي، 

  ).215، ص تابي؛ طوسي، 177

  بررسي راويان حديث در كتاب دلائل الامامه. 4-2

  به صورت زير است: دلائل الامامهسند حديث مورد نظر به نقل از كتاب 
بْنُ محَُمَّدٍ  عبدا;دَّثَـنَا أبَوُ محَُمَّدٍ الْبَزَّازُ، قاَلَ:حَ  عبدا;الْقَاسِمِ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ يَـزْدَادَ بْنِ وَ أَخْبرَنيَِ أبَوُ «

Sَ أبَوُ عَلِيٍّ أَحمَْدُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ الثَّعَالِبيُِّ قِرَاءَةً فيِ يَـوْمِ الجْمُُعَةِ مُسْتَهَلَّ رَجَبٍ سَنَةً سَبْعِينَ وَ ثَلاَثمِِائَةٍ، قاَلَ: أَخْبرََ 
  .)556ص ق،1413(طبري صغير، ...» بْنِ أَبيِ خَلَفٍ الْقُمِّيِّ  عبدا;يحَْيىَ الْعَطَّارُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ 

  در ادامه اعتبار راويان موجود در سند حديث بررسي مي گردد.
  ابوالقاسم عبد الباقي بن يزداد بن عبد الله البزاز  •

در كتب ثمانيه مطلبي در مورد عبد لباقي بن يزداد نوشته نشده است. نام او به جز سند اين 
ماه رمضان است آمده است (ابن  21حديث تنها در سند يك حديث ديگركه در اعمال شب 

  ).20، ص78ق، ج1403؛ مجلسي، 200، ص1ق، ج1409طاووس، 
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  ابو محمد عبد الله بن محمد الثعالبي •
نام عبد الله بن محمد ثعالبي در كتب ثمانيه ذكر نشده است. در ميان كتب حديثي نام او را 

، 1، ج1409توان يافت (ابن طاووس، مي اقبال الاعمالبه جز اين حديث تنها در سند دعايي در 
  ).3ص

 ابو علي احمد بن محمد بن يحيي العطار •

قت احمد بن محمد بن يحيي مطلبي در كتب رجالي تصريح نشده است. شيخ در مورد وثا
دارد كه تلعكبري از او روايت كرده و حسين بن عبيد االله و ابو الحسين بن طوسي تنها اظهار مي

اند و از ق از او سماعا حديث شنيده 356اند و در سال ابي جيد قمي از او براي ما حديث گفته
). نجم الدين طبسي در دفاع از اعتبار 414 -413ق، ص1381(طوسي، 12انداو اجازه كسب كرده

حديث، نظر اشهر را بنا بر دلايلي مذكور از علما، از جمله اينكه او شيخ حديثي صدوق و يا 
). اين در حاليست 5 -24، صص 1382نجاشي بوده است، وثاقت اين راوي دانسته است (طبسي، 

 توان بهلايلي در رد نظرات همان علما ارائه كرده است، نميكه طبق نظر آيت االله خوئي كه د
  ).330 -328، ص2ق، ج1410وثاقت او راي داد، بلكه طبق نظر ايشان او مجهول است (خوئي، 

  سعد بن عبداالله  •
  وثاقت سعد بن عبداالله در سند اول حديث بيان شده است.

  مناقب آل ابيطالب(ع) بكتاحديث در  انبررسي راوي. 4-3

ابن شهرآشوب در اشاره به حديث مورد نظر سندي ذكر نكرده است و تنها به شخصي با نام 
(عج)، اشاره كرده است. برخي اين عصروليراوي حديث از حضرت  عنوانبهاسحاق الاحمر 

)؛ اما با بررسي 84، ص1396حسيني امين،  اند (ربيع نتاج وو يا مهمل دانستهشخص را مجهول 
شود. اسحاق بن محمد بن احمد داراي كنية ابو ب او به غلو مشخص ميكتب رجالي انتسا

). نجاشي او را متهم به تخليط دانسته 201ق، ص1411يعقوب و ملقب به احمر است (حلي، 
)، ابن غضائري او را فاسد المذهب، كذاب و جاعل حديث معرفي 73ق، ص1407(نجاشي، 

ود و علامه حلي بر عدم ثقه بودن او راي ) و ابن دا42، ص1ق، ج1364كرده (ابن غضائري، 
  ).  201ق، ص1411؛ حلي، 53ق، ص1383اند (ابن داود، داده

طوسي شخصي با نام اسحاق بن محمد بصري را در زمره اصحاب امام هادي(ع) و امام 
ق، 1381عسكري(ع) آورده و او را متهم به غلو و داراي كنية ابويعقوب دانسته است (طوسي، 

). اسحاق بن محمد بصري از اصحاب امام جواد(ع) نيز معرفي شده است (حلي، 397و  384ص
غالي و از اركان آنها ياد شده  عنوانبه). در روايات كشي نيز از چنين شخصي 200ق، ص1411
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). آيت االله خويي، اسحاق بن محمد بصري را با اسحاق 322 و 18ش، ص1348است (كشي، 
د (خوئي، دانكنيه ابو يعقوب ومتهم به غاليگري است يكي مي بن محمد احمد كه او نيز ملقب به

ق، 1411(حلي،  ). اين شخص منتسب به رئيس فرقة اسحاقيه است68-67ق، ص1410
  ). 201ص

همچنين برخي اخبار گوياي شهرت او بر ادعاي بابيت حضرت حجت(عج) هستند (طبري 
ا در دوره غيبت صغرا را نشان ) كه حضور عقايد انحرافي در او ر519، ص1413آملي صغير، 

به او منتسب شده است كه بر اساس شواهدي، حاوي نقل  اخبار السيددهند. كتابي با نام مي
روايات او از امام حسن عسكري (ع) و منعكس كنندة نوع نگرش فرقه اسحاقيه به امام (ع) بوده 

 ). 25، ص1396است (باقري، 

  تحليل و جمعبندي نقد سندي حديث .4-4

با توجه به اينكه سند اول حديث شامل چهار راوي مجهول، يك راوي متهم به غلو و تنها يك 
). 79، ص8ق، ج1410آورند (خوئي، مي راوي موثق است، آنرا در زمره احاديث ضعيف به شمار

سند دوم حديث نيز شامل دو راوي مجهول، يك راوي بدون توصيف و تنها يك راوي موثق 
ن حديث خواهد شد. حديث ابن شهر آشوب نيز فاقد سند كامل است است كه سبب ضعف آ

توان و تنها راوي ذكر شده در سند نيز به كذب و غاليگري متصف شده است كه به اين ترتيب مي
آشوب نيز داد. اين در حاليست كه مدافعان شهرنظر به ضعف حديث ذكر شده در كتاب ابن

اسناد حديث اعتقاد دارند، ولي با قائل بودن حسان حديث گرچه به وجود راوياني مجهول در 
براي محمد بن بحر كه متهم به غلو است و توثيق براي احمد بن محمد بن يحيي كه مجهول 

كاهند و معتقدند كه گرچه شناخته شده است، از قاطعيت نظر خود مبني بر ضعف حديث مي
به  وانتميبا بررسي متن حديث توان با قاطعيت نظر به تصحيح اسناد حديث داد، ولي نمي

  ).   25، ص1382صحت آن دست يافت (طبسي، 
د محم واسطةبهمسئله ديگر در بررسي سند حديث، غرابت سند آن است. صدوق همواره 

بن حسن بن احمد بن وليد و يا پدرش از سعد نقل حديث كرده است، ولي در طريق حديث 
ق، 1380ه چهار تن از آنان مجهولند (ابن بابويه، مورد نظر، بين او تا سعد پنج واسطه است ك

). مطلب قابل ذكر ديگر اينكه احمد بن 104، ص1ق، ج1401، پاورقي؛ شوشتري، 454، ص2ج
محمد بن يحيي العطار، راوي حديث از سعد در سند دوم، از اساتيد صدوق بوده است. اينكه 

شنيده است، به نظر دور از ذهن  صدوق اين مطلب را به جاي او از راوي ديگري با سه واسطه
  رسد.مي
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  . اعتبار سنجي متني حديث5

تواند به تنهايي معياري براي سنجش اعتبار حديث با توجه به اينكه ضعف سندي حديث نمي
گردد. در اعتبار سنجي متني حديث، بررسي مي گردد، نياز به بررسي متني حديث نيز احساس

حديث در كتب تفسيري معتبر، شأن امام و مناسبت تفسير مواردي چون گزارشات تاريخي، ذكر 
با فرهنگ قران و ديگر روايات تفسيري ذيل آيه مذكور مد نظر » كهيعص«ذكر شده براي آيه 

  اند. قرار گرفته

  بررسي گزارشات تاريخي .5-1

ره ابرخي گزارشات تاريخي با آنچه در متن حديث بيان شده است، تعارضاتي دارند كه به آنها اش
  خواهد شد.

  تشكيك در ديدار سعد با امام حسن عسكري(ع) .5-1-1

با امام حسن عسكري(ع) و فرزند ايشان حضرت  عبدااللهمتن حديث گوياي ملاقات سعد بن 
باشد. نجاشي و ابن داود ضمن تاييد ثقه بودن سعد، از قول عده اي در اين مي (عج)عصرولي

). شيخ 457و  166ق، ص1383؛ ابن داود، 178، ص1407ديدار تشكيك كرده اند (نجاشي، 
طوسي نيز با تاييد توثيق و هم دوره بودن او با امام حسن عسكري(ع)، عدم اطلاع خود از روايت 

اند آورده است ده و نام او را در زمره افرادي كه با ائمه ديدار نداشتهسعد از امام را بيان كر
). آيت االله خوئي نيز روايت گوياي اين ديدار را به دليل ضعف 427 و 399ق، ص1381(طوسي، 

  ). 78، ص 8، ج1410شمارد (خوئي، سند و امور غريب در آن، غير معتبر مي
صدوق را ماية اطمينان به آن دانسته است؛  از طرف ديگر مجلسي اول، نقل حديث در كتاب

تماد توان بر اخبار آحادي اععلاوه بر اين، با استناد به سخني از شيخ طوسي مبني بر اينكه مي
، 1406كرد كه متضمن معجزات و امور غيبي هستند، به دفاع از حديث پرداخته است (مجلسي، 

د تقي مجلسي به دفاع از خبر ديدار سعد علي حائري نيز با دفاع از نظر محم). ابو17، ص14ج
  ). 326، ص3و صحت حديث برخاسته است (حائري، ج

محمد باقر مجلسي نيز ضمن گزارش حديث از هر دو طريق آن و بدون اشاره به حذف 
ا امام اي ديدار سعد ب، نظر نجاشي مبني بر اينكه عدهدلايل الامامهقسمت پاياني حديث در كتاب 

گويد اينكه صدوق صدق اين خبر را تاييد كرده مي كند ومي ، نقداندقرار دادهرا مورد تشكيك 
اي نامشخص در اين ديدار تشكيك كند معتبرتر از اين است كه نجاشي با اعتماد به قول عده
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). طبسي نيز در توجيه نقد ناظر بر ديدار سعد با امام، به اين 89-88، ص52، ج1403(مجلسي، 
  ).5-244ص ،1382از حديث اشاره كرده است (طبسي، اقوال در دفاع 

ن كه اي» ايعده«در اينجا بايد گفت نظر مدافعان حديث قابل نقد است. منظور نجاشي از 
توان استادش، ابن غضائري دانست كه از ناقدان حديث بوده و در اند را ميديدار را نقد كرده

، 1، ج1401كرده است (شوشتري، مي ملتر عتر و موشكافانهاين عرصه از شيخ صدوق دقيق
حتي بر خود صدوق هم محرز نبوده است؛  كمال الدين). علاوه بر اين صحت احاديث 96ص

نيز كه از جانب صدوق تاكيد بر صحت احاديث آن شده است،  من لايحضرحتي در كتاب 
  ). 96، ص1، ج1401توان احاديث ناصحيح را يافت (شوشتري، مي

است كه تكيه بر سخن شيخ طوسي مبني بر اعتماد بر اخبار آحاد حاكي از مطلب ديگر اين 
تواند درست باشد، اما در اينجا نقد وارد بر حديث به دليل خبر از غيب، گرچه در جاي خود مي

وجود غرائبي چون خبر از غيب نيست كه با چنين استدلالي رد شود، بلكه در اينجا موضوع عدم 
با آن چيزي است كه در حديث آمده است. همچنين عدم اشارة شيخ تطبيق گزارشات تاريخي 

، را در دسترس داشته است كمال الدينبه موضوع مورد نظر، با اينكه او  الغيبهطوسي در كتاب 
وفي ك عبداهللافزايد. مورد ديگر اين است كه محمد بن ابي نيز بر احتمال عدم اعتبار حديث مي

اند اب خود در زمرة كساني كه با حضرت وليعصر(عج) ديدار داشتهنام سعدبن عبداالله را در كت
، 1، ج1401رفته است (شوشتري،  نياورده است و اين در حالي است كه او بعد از سعد از دنيا

  ). 98ص

  سحاق بعد از شهادت امام عسكري(ع)فوت احمد بن ا. 5-1-2

، در راه بازگشت از ديدار با در روايت مورد نظر آمده است كه احمد بن اسحاق، همسفر سعد
امام فوت كرد. اين در حاليست كه اخبار ديگري فوت او را پس از شهادت امام و در راه بازگشت 

، 8، ج1410؛ خوئي، 102، ص1، ج1401كنند (شوشتري، از سفر حج در حلوان معرفي مي
  ). 79ص

بن اسحاق، با  برخي از مدافعان حديث در حل تعارض موجود در مسئلة زمان فوت احمد
تكيه بر صدق دعوي صدوق به احتمال وجود دو نفر با نام احمد بن اسحاق كه يكي پيش از 
شهادت امام و يكي پس از آن فوت كرده باشد اشاره كرده و احمد بن اسحاق مذكور در حديث 

توان به سادگي خبر دانند. همچنين عقيده دارند كه در اين تعارض نميرا شخصي مجهول مي
  ). 81-480، ص1383عد را كنار گذاشت و به اخبار ديگر تكيه كرد (طبسي، س
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در جواب بايد گفت كه اولا اينكه احمد بن اسحاق مورد اشاره در حديث مورد نظر كه در 
خود حديث از مصاحبان امام عسكري(ع) معرفي شده است، شخص ديگري غير از احمد بن 

ز ملازمان امام عسكري (ع) معرفي شده است، امري اسحاقي باشد كه در احاديث كافي او هم ا
دور از ذهن و بعيد است. ثانيا با توجه به تعدد قرائن حاكي از حيات احمد بن اسحاق پس از 

در اين تعارض به حديث سعد اعتنا كرده و ديگر احاديث را كنار گذاشت.  توانميشهادت امام، ن
ت احمد بن اسحاق پس از شهادت امام اشاره كليني احاديث صحيحي را آورده است كه به حيا

) و كشي نيز فوت او را در بازگشت از سفر حج دانسته 517و  330، ص1، ج1407دارد (كليني، 
  ). 557، ص1ش، ج1348است (كشي، 

نام احمد بن اسحاق را در زمرة سفراي ممدوح حضرت الغيبه علاوه بر اين، شيخ طوسي در 
، مؤلفنيز  دلايل الامامه) و در خود كتاب 417ب، ص-1411(عج) آورده (طوسي، عصرولي

تصريح به وكالت او از جانب امام عسكري (ع) و همچنين فرزند ايشان در دوران پيش از غيبت 
) كه به حيات او پس از شهادت امام اشاره دارد و 503، ص1413كرده است (طبري صغير، 

بن اسحاق را در گزارش خود از ماجرا ، قسمت مربوط به فوت احمد مؤلفجالب است كه اين 
  حذف كرده است، گويي در صحت آن ترديد داشته است. 

  عدم روايت حديث از جانب سعد به شاگردان خود از جمله پدر شيخ صدوق .5-1-3

، 1407قمري بيان شده است (نجاشي،  301مسئلة ديگر اين است كه سال وفات سعد حدود 
 اينجاست كه چرا سعد، اين ملاقات را كه بسيار مهم سؤال)؛ حال 79، ص1411؛ حلي، 178ص
عصر(عج) دريافت كرده است و حدود خود را از ولي سؤالاتنمايد و او پاسخ بسياري از مي
كند، براي شاگرد خود، پدر شيخ صدوق، بيان نكرده است مي سال پس از اين ملاقات فوت 40

بر را از پدر خود نشنيده بود، زيرا كه در اين و اگر بيان كرده بوده، چرا شيخ صدوق اين خ
» كهيعص«در بيان تفسير حروف مقطعه  معاني الاخبارنمود كه شيخ آنرا در مي صورت بديهي

كه شيخ در تفسير اين حروف به حديث ديگري اشاره كرده كه متني متفاوت با بياورد، در حالي
  ).29، ص1403(ابن بابويه،  حديث مورد بحث دارد

  عدم ذكرحديث در كتب تفسيري معتبر  . 5-2

ترين كتاب تفسيري كه در تفسير آية اول سوره مريم ، قديميطبق آنچه پيش از اين مطرح شد
لي استر عتأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة به اين حديث استناد كرده است، كتاب 

استناد وي به اين حديث را فضاي شيعي  توان دليلمي آبادي مفسرقرن دهم هجري بوده است كه
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تر نمودن تمايزات شيعه و اهل تسنن دانست. ايجاد شده در عصر صفوي و تلاش در پررنگ
جمع البيان مشيخ طوسي و التبيان  عدم ذكر حديث در كتب تفسيري معتبري از متقدمين همچون

  ان اين كتب باشد. اي بر عدم اعتبار حديث از جانب نگارندگتواند قرينهمي طبرسي
علامه طباطبايي در الميزان، ضمن بيان رابطة بين حروف مقطعة اول هر سوره با مضامين 

، به ذكر رواياتي در تفسير آية »ص«آن سوره و درنتيجه تناسب مضامين سوره مريم با سوره 
، طباييكند (طبااي به حديث مورد بحث نميپردازد، ولي وي در اين ميان اشارهمي» كهيعص«

عدم اطمينان وي به صحت اين حديث حاكي از  تواندمي). اين موضوع 22، ص14ق، ج1390
  باشد.

ق) از علماي متقدمين  548طبرسي(م  حسنبنق) و فضل 460بدون شك، شيخ طوسي(م
و علامة طباطبايي از علماي برجستة قرن حاضر به وجود اين روايت در كتب حديثي واقف 

اند و در تفسير آية كهيعص تنها به ذكر تمالا صحت آنرا مورد تاييد قرار ندادهاند، ولي احبوده
  اند.رواياتي غير از حديث مورد بحث بسنده كرده

  حسن عسكري(ع) با شأن امام محتواي حديث غرابت. 5-3

در ذكر از غرائب موجود در متن حديث، اغلب به دو مورد يكي قبول انار طلايي از طرف امام 
ساي شهر بصره و دومي ايجاد مزاحمت حضرت وليعصر(عج) براي پدر ؤاي از رهديه عنوانبه

بزرگوارشان و بازداشتن او از نوشتن اشاره شده است. همچنين ذكر شده كه امام براي سرگرم 
 كردند و اين در حالينمودن فرزند خود و ادامه به نوشتن، او را با غلتاندن انار طلائي مشغول مي

ت سخ سؤالاتكه چنين فرزندي در همان حديث داراي كمالاتي همچون توانايي پاسخ به بود 
). اين در حاليست 78، ص8ج ؛ خوئي،100-99، ص1، ج1401و خبر از غيب بود (شوشتري، 

) در مورد 311، ص1؛ ج284، ص1، ج1407كه مطابق حديثي از امام صادق(ع) (كليني، 
  ان از بازي و سرگرمي به دور است. هاي صاحب الامر(عج)، شأن ايشنشانه

گرچه ذكر اين موارد در جاي خود صحيح هستند، اما از جانب مدافعان حديث مورد نقد 
اند كه البته به جا نبودن نقد آنان قابل اثبات است. آيت االله طبسي در رد اشكال اول، قرار گرفته

به  ه از زينتهاي دنيا اشاره كرده ودر عدم قبح استفاد سفينه البحاربه اقوال شيخ عباس قمي در 
 داندپردازد و آن را با بهره گيري از مال دنيا و تجملات آن معارض نميتعريف صحيح زهد مي

). در ادامه، وي به بخشي از سخنان 478، ص1383؛ طبسي، 568، ص1، ج1414(قمي، عباس، 
ز نعمات دنيا علاوه بر نعمتهاي البلاغه در بهره گيري پرهيزكاران انهج 27حضرت علي(ع) در نامه 

) . از نظر او استفاده از متاع دنيا بدون 383تا، صاخروي نيز اشاره كرده است (سيد رضي، بي
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به اينكه آن انار در  منتخب الاثربودن دلالت ندارد. او سپس به نقل از  غفلت از آخرت بر مترف
ف صحنة ملاقات خود با امام اشاره اصل از طلا نبوده است و همچنين به اغراق سعد در توصي

 ).480-479، ص1383دارد (طبسي، 

در نقد اين نظر بايد پاسخ داد كه مطالب ذكر شده در جاي خود صحيح است، ولي اين  
 اند. حضرتمناسب حال عامة مردم است نه امامان و پيشوايان كه همواره اسوة ساده زيستي بوده

اي از دنيا نداشتند و اين مطلبي مشهور ، خود بهرهفرمايندمي علي(ع) كه در نهج البلاغه اينگونه
پردازند كه دعوت كسي مي است و در همان نهج البلاغه به نكوهش عثمان بن حنيف والي بصره

-416ص، صتابياز اهالي بصره را پذيرفته بود و به ميهماني مجلل آنها رفته بود (سيد رضي، 
اند، پس كردهرا نفي مي ) همواره مشروعيت حاكمان وقتع(). علاوه بر اين، ائمه هدي421

  اي اينچنين را از آنان قبول كرده، فرزند خود را با آن بازي دهند. توانند هديهمي چگونه
در پاسخ به اشكال دوم، مدافعان حديث عقيده دارند كه منظور از خودداري از لهو و لعب 

اموري است كه در مقابل ديگران ماية شرم خواهد بود و يا بازي و سرگرمي پرهيز از انجام 
)؛ اين افراد، بازي را از لوازم كودكي دانسته و در تاييد عقيده خود به 475، ص1383(طبسي، 

بازي حسنين عليهما السلام و بازي حضرت يوسف (ع) آنجا كه برادرانش از پدر خواستند تا او 
، 1338؛ حائري، 382، ص30ج ،1381مامقاني، اند (كردهبازي بفرستند، اشاره  را همراه آنها براي

  ).  7-475، ص1383؛ طبسي، 327، ص3ج
در نقد اين نظر نيز بايد گفت اين توجيه چندان قانع كننده نيست. شكي در اينكه بازي از 
لوازم كودكي است نيست، اما با توجه به ويژگيهاي بيان شده براي صاحب الامر(عج) و همچنين 

ه معصومين عليهم السلام در روايات، اينكه چنين كودكي مانع از نوشتن پدر خود شود ديگر ائم
و بعد تنها با غلتاندن اناري سرگرم شده و دست از مزاحمت بكشد، براي كودكان مميز عموم 
نيز قابل تصور نيست، چه رسد به كودكاني از ائمه معصومين كه از نشانه هاي آنان عدم پرداختن 

). همچنين شاهد ديگري بر اين موضوع، امام 285ص، 1ج، 1407عب است (كليني، به لهو و ل
جواد(ع) است كه زماني كه در كودكي، فردي اسباب بازي از نقره به وي تقديم نمود، آن را به 

، 1384اي پرت كرد و فرمود خدا ما را براي چنين چيزهايي خلق نكرده است (مسعودي، گوشه
  ). 223ص

  »كهيعص« با ديگر روايات تفسيري آيه حديثب عدم تناس .5-4

را اوصاف و يا اسامي خدا و يا پيامبر » كهيعص«روايات متعددي وجود دارند كه تفسير آيه 
  اند:دانسته
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  اوصاف خدا . 5-4-1

در اغلب روايات تفسيري، حروف كهيعص هر يك به اوصافي از خداوند تعالي اشاره دارند. 
كند كه در مي روايتي را در اين زمينه از امام صادق(ع) نقل لاخبارمعاني اشيخ صدوق، خود در 

يعنى ايشان » ها«يعنى اينكه خداوند مهمّات پيروان ما را كفايت كرده، » كاف«آن آمده است كه 
 شناسد ويعنى فرمانبرداران ما را مى» عين«يعني سرپرست آنان است، » يا«كند، را هدايت مى

ايشان وعده داده  نمايد تا به مقامى كه در بطن قرآن بههاى خود وفا مىوعده يعني به» صاد«
  ). 28، ص1403شده، دست يابند (ابن بابويه، 

، او حديث ديگري را نيز از امام(ع) آورده است كه اشاره به اين دارد كه خداوند كافي
). قمي نيز به حديثي مشابه با 22، ص1403، عالم و صادق الوعد است (ابن بابويه، ، وليهادي

). در احاديث اهل 48، ص 2ش، ج 1368است (قمي،  همين مضمون از امام(ع) اشاره كرده
شود كه كاف را كافي، هاء مي سنت نيز در تفسير اين آيه استناد به حديثي موقوف از ابن عباس

داند كه همگي از اوصاف خداوند مي را هادي، ياء را حكيم و عين را عليم و صاد را صادق
  ).258، ص4، ج1404هستند (سيوطي، 

  خدا اسامي .5-4-2

مبين اسمي از اسامي پروردگار است. از جمله اينكه » كهيعص«اي ديگر از روايات، در دسته
زد مي حضرت علي(ع) در هنگام جنگ، در طلب ياري از خداوند، همواره او را با اين نام صدا

؛ 461، ص32، ج1403؛ مجلسي، 176، ص5، ج1404؛ ابن ابي الحديد، 231ص ،(نصر بن مزاحم
). همچنين آن حضرت  اين آيه را در كنار ديگر اسامي خداوند در 106، ص11، ج1408نوري، 

، ). افزون بر اين8، ص1411متن دعايي به فرزندان خود نيز آموزش داده بودند (ابن طاووس، 
پروردگار در كنار  هاينامنامي از  عنوانبهنيز  مصباح المجتهدآية كهيعص در متن دعايي در 

، 1الف، ج-1411آمده است (طوسي، » آخر الآخرين«و » اول الاولين«و  »قدوس« هاينام
ن ذكر شده است (اب» يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ ياَ اللَّهُ يَا كهيعص«نيز به صورت  اقبال الاعمال) و در 145ص

 هاينامتواند نامي از مي» كهيعص«) كه گوياي اين است كه 425، ص1، ج1409طاووس، 
  پروردگار باشد. 

  پيامبر گرامي اسلام(ص) هايناماشاره به نامي از  .5-4-3

پيامبر  هاينام، يس و همينطور كهيعص را اشاره به برخي، حروف مقطعة اول سور، مثل طه
  ). 38، ص1419؛ خصيبي، 151، ص1ق، ج1379اند (ابن شهرآشوب، گرامي اسلام(ص) دانسته
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بالا در حالي وجود دارند كه در حديث تفسير حروف مقطعه كهيعص به موارد ذكر شده در 
 اند كه عدم تناسب برخيسعد، هر يك از آنها به واژگاني در رابطه با واقعه عاشورا تفسير شده

  از آنها با واژگان و فرهنگ قرآني آشكار است:
اشاره به يزيد دارد. اين كه » كهيعص«در اين حديث آمده كه حرف ياء در آيه مبارك  الف)

اي كه طبق آنچه گفته شد، به اسماء و صفات والاي خداوند و يا به نامي از وف آيهحرفي از حر
پيامبر دلالت دارد، بر يزيد كه همواره مورد نكوهش قرار گرفته است اشاره كند و اين  هاينام

كه از كلام االله كه مظهر پاكي و جايگاه كلمات روح افزاي الهي است، بتوان چنين مفهومي را 
  رد، محل تأمل است.استنباط ك
در اين حديث حرف هاء در آيه نشانگر هلاكت عترت پيامبر(ص) دانسته شده كه به  ب)

، مانند مرگ حضرت »مرگ عادي«در قرآن مجيد در معاني » هلك«آيد. ريشه نظر مناسب نمي
 ) و هلاكت به وسيله عقوبت(اسراء:205 (بقره:» تباهي و از بين رفتن«)، 34 يوسف(ع) (مومن:

). همچنين به عذاب و خوف و فقر 161-159، صص7ش، ج1371 ،) بكار رفته است (قرشي17
فَهلَْ يُهْلَكُ إِلَّا القْوَمُْ «) مانند 844، ص1، ج1412شود (راغب اصفهاني، مي گفته» هلاك«نيز 

كشته شدن در راه  خصوصبه) و در هيچ موردي به معناي كشته شدن، 35(احقاف:» الفْاسقِوُنَ
  كار نرفته است.دا بهخ

 ستايد واند، مياند و در اين راه كشته شدهقرآن مجيد افرادي را كه در راه خدا پيكار كرده
براين به كاربردن اين واژه ). بنا169(آل عمران: كندمي آنها را معرفي» قُتلوا في سبيل االله«با تعبير 

  واژگان قرآني و فرهنگ آن تناسب ندارد. براي كشته شدن مظلومانة امام حسين(ع) و يارانش با 
گرچه روايات ذكر شده در تفسير حروف كهيعص به صفات و اسماء خدا و پيامبر(ص) به 

تعدد و شمول آنها بر مفاهيمي متناسب با فرهنگ قرآن و سنت، بر  ، وليلحاظ سندي ضعيفند
راي در حديث سعد ب افزايد و بر عكس سبب غريب بودن تفسير مذكوراحتمال صحت آنها مي

توان نظر مدافعان حديث را كه اين تفسير را نيز هم شوند و به اين ترتيب نميآيه كهيعص مي
 دهند، پذيرفت. سطح با ديگر تفاسير آيه قرار مي

الي را خ» كهيعص«مطلب ديگر اين است كه برخي چنين تفسير رازواري از حروف مقطعة 
و » نجم«هايي همچون تفسير اند و به نمونهبطن قرآن دانستهاز اشكال ديده و آن را مربوط به 

به پيامبراكرم(ص) و حضرت علي(ع) در تفاسير (قمي، » والنجم والشجر يسجدان«در آية » شجر«
). 327، ص3؛ حائري، ج3-382، ص30، ج1381اند (مامقاني، ) اشاره كرده334، ص2، ج1363

كال مطرح شده در مورد عدم تناسب واژگاني چون تواند رافع اشبدون شك چنين استدلالي نمي
  با فرهنگ قرآني باشد.» هلاكت عترت«و » يزيد«
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  گيرينتيجه

  توان به صورت زير خلاصه نمود: نتايج حاصل از اعتبارسنجي منابع، سند و متن حديث را مي
دليل  هب ،يكي از منابع حديثدلايل الامامه، حاصل اعتبار سنجي منابع حديث، رد كتاب  -1

  نامعلوم بودن هويت نويسنده آن و عدم اعتبار مطالب آن را در بر داشت. 
ه ب مناقباعتبار سنجي سندي حديث نشان داد كه تنها راوي طريق حديث در كتاب  -2

تخليط، فساد مذهب، كذب، جعل حديث و غلو متهم است. علاوه بر آن، راويان حديث در 
اين عدم اعتبار آن ثابت شد، جز سعد بن عبداالله، همگي نيز كه پيش از  دلايل الامامهكتاب 

مجهول بودند. تنها طريق باقي مانده، طريق موجود در كتاب صدوق بود كه آنهم داراي راوياني 
بود كه جز سعدبن عبداالله، همگي مجهول و يا متهم به غلو بودند. توجيه مدافعان حديث نسبت 

ز ا ابو علي احمد بن محمد بن يحيي العطارا توثيق به حسان محمد بن بحرِ متهم به غلو و ي
 دلالت كافي برخوردار نبود.

بررسي متني حديث، اشكالاتي چون ترديد در ديدار سعد بن عبداالله با امام عسكري(ع)  -3
و تعارض در خبر فوت احمد بن اسحاق را در بر داشت. توجيه مدافعان حديث در اين باره در 

  ين اشكالات، كارامد نبود.برابر قرائن حاكي از ا
» كهيعص«وجود غرائب دور از شأن امامان در حديث، عدم ذكر حديث در تفسير آية  -4

در كنار ديگر روايات تفسيري در كتب تفسيري متقدمين و عدم تناسب واژگان تفسيري آية مورد 
نظر در حديث با فرهنگ قرآني نيز همگي اشكالاتي هستند كه توجيهي كارآمد در قبالشان وجود 

  نداشت.
توان گفت قرائن برگرفته از متن حديث به همراه ضعف سندي آن سبب ايت ميدر نه -5

شود. توجيه مدافعان حديث در دفاع از سند و متن حديث و پاسخ به نقدهاي رد اعتبار حديث مي
وارد شده به آن، به اندازه كافي قانع كننده نبود. ذكر چنين حديثي در محافل و كتب، سبب نگاه 

   يگر اسلامي نسبت به تشيع و آموزه هاي ارزشمند آن خواهد شد.ترديد آميز فرق د
  

 ها:يادداشت

علاوه بر اين گاه در تاييد صحت مطلب برگرفته از حديث مورد بحث به داستاني نقل شده از  .1
) اشاره شده است 14الدين جزايري (قرن كتاب ويژگيهاي حضرت زينب (خصايص الزينبيه) نوشته نور

ند، كردرا براي زنان كوفه بيان مي» كهيعص«كه طبق آن زماني كه حضرت زينب(س) در كوفه تفسير 
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حضرت علي(ع) از راه رسيدند و فرمودند كه اين آيه اشاره به مصيبتي از خاندان ما دارد وسپس مطلب 
را براي او بيان كردند. نويسنده اين كتاب منبعي براي سخن خود ذكر نكرده است، اما مصحح آن در 

اجعه به آن دو كتاب ، پاورقي) به دو كتاب ارجاع داده است كه با مر83-82، ص1377پاورقي (جزايري، 
) مطلب را از 68، ص1343؛ نقدي، 57، ص3شود كه خود اين دو كتاب (محلاتي، بي تا، جمعلوم مي

 اند.همان خصايص الزينبيه نقل كرده

آيت االله نجم الدين طبسي از صاحب نظران در مسائل فقه و اصول، تفسير و كلام و حديث  .2
مقدمات و سطوح عالي حوزه و در حال حاضر خارج فقه و اصول باشد و تدريس در دروس تطبيقي مي

  هاي خود دارد.و خارج مهدويت را در برنامه
منظور از محققان و مصححان بحار الانوار، محمد باقر محمودي، عبدالزهراء علوي، ابراهيم  .3

هدايت االله  ميانجي، محمد تقي مصباح، محمد كاظم مياموي، محمد باقر بهبودي، محمد مهدي خرسان،
مسترحمي، عبدالرحيم رباني شيرازي، يحيي عابدي زنجاني، علي اكبر غفاري و يحيي عابدي زنجاني 

  هستند.
، متولد لبنان و شاگرد حوزه علميه نجف اشرف هاشم معروف الحسني نويسنده شيعي مذهب .4

اخبار و «اين كتاب به نام ». رالموضوعات في الاثار و الاخبا«بوده است. تاليفات بسياري دارد از جمله   
  ترجمه شده است.» حسين صابري«به قلم » آثار ساختگي

ق  300يا  299سعد بن عبد االله اشعري قمي از ثقات شيعه و اهل قم بوده است كه به سال . 5
، 7، بي تا، جكرده است (امينمي فوت نموده است. وي در طلب حديث به شهرهاي مختلف سفر

  ).225ص
احمد ابن اسحاق محدث بزرگوار، ثقه و از رجال هم عصر امام هادي(ع) و امام عسكري(ع)  .6

، بي است كه طبق نظر صدوق، حضرت حجه(عج) را در دوران غيبت صغري زيارت نموده است (امين
). وي مورد اعتماد ويژه امام عسكري (ع) در شهر قم بود. براي مطالعه بيشتر نك: پاك 479، ص 2تا، ج

، فروردين و 102(ع)، مبلغان، شمارهاحمد بن اسحاق نماينده ويژه امام حسن عسكريا، عبد الكريم، ني
 .1387ارديبهشت

 ).101-98، صص2بار الدخيله، جشوشتري، اخ(براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به:  .7
العِْترَْةِ وَ الْيَاءُ يزَيِدُ وَ هُوَ ظَالمُِ الحُْسيَْنِ ع وَ كهيعص فَالكَْافُ اسْمُ كرَبَْلَاءَ وَ الهَْاءُ هَلَاكُ  وَ قَالَ «. 8

فلََمَّا سمَعَِ ذَلكَِ زكَرَِيَّا لمَْ يُفَارقِْ مَسجِْدَهُ ثَلَاثةََ أَيَّامٍ ... فَرَزقَهَُ اللَّهُ يحَْيىَ وَ فجََّعهَُ  العَْينُْ عَطَشهُُ وَ الصَّادُ صَبْرهُُ 
، 2ق، ج1395(ابن بابويه، » ى سِتَّةَ أشَهْرٍُ وَ حَملُْ الحُْسَينِْ ع كَذَلكَِ وَ لهَُ قصَِّةٌ طوَِيلهبِهِ وَ كَانَ حمَْلُ يحَْيَ

 )461-459ص
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اين حديث در كتب مقابل مورد اشاره قرار گرفته است: الإحتجاج على أهل اللجاج (طبرسي، . 9
)؛ منتخب الأنوار  766، ص1420، (شامي )؛ الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم 461، ص2، ج1403

)؛ ارشادالقلوب إلى 145، صش1360(بهاء الدين نيلى نجفى،  المضيئة في ذكر القائم الحجة عليه السلام
السلام  )؛ حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم422، ص2، ج1412الصواب (ديلمي ، 

)؛ بحار الأنوار 45، ص8، ج1413مة الإثني عشر(بحراني، )؛ مدينة معاجز الأئ212، ص6، ج1411(بحراني، 
 )؛88-78، ص52، ج 223، ص44،  ج178، ص14، ج1403(مجلسي،  الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار

)؛ رياض الأبرار في مناقب الأئمة  398، ص1404، النور المبين في قصص الأنبياء و المرسلين (الجزائري
)؛ عوالم العلوم و المعارف والأحوال من الآيات و الأخبار و 166، ص1، ج1427، الأطهار (الجزايري

  ).107، ص17، ج1413، الأقوال (مستدرك سيدة النساء إلى الإمام الجواد (بحراني اصفهاني
د بدين انديگر كتب تفسيري كه اين مطلب را ذيل روايات تفسيري آيه مورد نظر ذكر كرده. 10

)؛ عقود 319، ص3، ج1415؛ نور الثقلين (حويزي، )2، ص3، ج1373، جي (اشكورياند: تفسير لاهيشرح
 ،2، ج1410)؛ تفسير المعين (كاشاني، 189، ص3، ج1388، المرجان في تفسير القرآن (نعمت االله جزايري

ي ؛ مقتنيات الدرر (حائر)1، ص3، ج1408، )؛ بيان السعاده في مقامات العبادت (سلطان عليشاه785ص
؛ نفحات الرحمن )363ش، ص1366، )؛ مجد البيان في تفسير القرآن (اصفهاني2، ص7، ج1338تهراني، 

، 2ق، ج1418)؛ تفسير القرآن الكريم (خميني، 19، ص17ج ،ش1386، في تفسير القرآن (نهاوندي
من هدي  )؛252، ص18، ج1406، )؛ الفرقان في تفسيبر القرآن بالقرآن و السنه (صادقي تهراني293ص

)؛ تفسير نمونه 208، ص1، ج1387الجامع (معرفت،  )؛ تفسير الاثري11، ص77ج ،1419، القرآن (مدرسي
  ).7ص ،13، ج1387(مكارم شيرازي، 

منظور از كتب ثمانيه، كتابهاي رجال نجاشي، فهرست طوسي، رجال طوسي، رجال كشي، . 11
 »خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال«ود و ابن غضائري، رجال برقي، رجال ابن دا» كتاب الضعفاء«

  علامه حلي است.
  

  نامه:كتاب

  .ميقرآن كر
  : دارالاضواء.روتيب ،عهيالش فيتصان يال عهيالذرق)، 1403محمد حسن ( ،يبزرگ تهران آقا
مصحح: محمد  ،ديالحد يشرح نهج البلاغه لابن اب، )1404ابن هبه االله ( ديعبد الحم ،ديالحد ياب ابن

  .ينجف ياالله مرعش هيقم: كتابخانه آ م،يابوالفضل ابراه
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تهران: نشر  ،يلاجورد ي، مصحح: مهداخبار الرضا(ع) ونيع، ق)1378( يمحمد بن عل ،هيبابو ابن
  .جهان

تهران:  ،ياكبر غفار ي، مصحح: علو تمام النعمه نيكمال الد ق)،1395بابويه، محمد بن على ( ابن
  .هياسلام

 ي، مصحح: عل، مترجم: منصور پهلوانو تمام النعمه نيكمال الد ش)،1380( يمحمد بن عل ،هيبابو ابن
  .ثيقم: دارالحد ،ياكبر غفار

 يقم: دفتر انتشارات اسلام ،ياكبر غفار ي، مصحح: علالاخبار يمعان ،ق)1403( يمحمد بن عل ،هيبابو ابن
  .قم هيحوزه علم نيوابسته به جامعه مدرس

 قم: دفتر انتشارات ،ياكبر غفار ي: علمصحح ،هيالفق حضرهيمن لا  ،ق)1413( يبن عل محمد ،هيبابو ابن
  اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

  .، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانرجال ابن داود ،)1383(ق يداود، حسن بن عل ابن
  .، قم: علامهالسلام هميعل طالبيمناقب آل اب، ق)1379( يمحمد بن عل ،يشهر آشوب مازندران ابن
مد و مح ي: ابوطالب كرمانحيتصح ،يمن الدعاء المجتب يالمجتن، ق)1411( يبن موس ي، علطاووس ابن

  ، قم: دار الذخائر.حسن محرر
  .هيالاسلامتهران: دارالكب  ،اقبال الاعمال، ق)1409( يبن موس ي، علطاووس ابن
  .انيليقم: موسسه اسماع ،يرجال ابن غضائرق)، 1364( احمد بن حسبن ،يغضائر ابن

  .ي، قم: موسسه النشر الاسلامفضائل العترة الطاهرة يالظاهره ف اتيالا ليتأو ،)1409( يعل ،ياسترآباد
  تهران: دفتر نشر داد. ،يجيلاه فيشر ريتفسش)، 1373( يمحمد بن عل ،ياشكور
  ، تهران: موسسه البعثه.القرآن ريتفس يف انيمجد البش)، 1366( نيمحد حس ،ياصفهان

  .: دار التعارف للمطبوعاتروتيب ،عهيالش انياع، تا) يمحسن (ب ديس ،نيام
برگرفته از:  ،يطبر ريمجعول و منسوب به محمد بن جر يعيمتن ش)، 1393( حسن ،يانصار

http://ansari.kateban.com/post/2166  
منابع  ييشناسا يبرا يتلاش ،ياسحاق بن محمد احمر نخع اتيو روا يالكاف« ،)1396( ديحم ،يباقر

  .1، شماره 49سال  ،ثيدر علوم قرآن و حد ييافتهايره، »اسحاق اتيدر نقل روا ينيكل
، قم: السلام همياحوال محمد و آله الاطهار عل يالابرار ف ةيحل، )1411( مانيهاشم بن سل ديس ،يبحران

  .هيموسسه معارف الاسلام
  ، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية.مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر)، 1413( مانيهاشم بن سل ديس ،يبحران
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 هي، مصحح: قسم الدراسات الاسلامعلوم القرآن يالبرهان ف، ش)1374( مانيهاشم بن سل ديس ،يبحران
  .، قم: موسسه بعثتموسسه بعثت

و الاخبار  اتيعوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الا)، 1413عبداالله بن نوراالله ( ،ياصفهان يبحران
 ،ياصفهان ي، مصحح: محمد باقر موحد ابطحالامام جواد) يالنساء ال دهيو الاقوال (مستدرك س
  .فيفرجه الشر يعجل الهه تعال يقم: موسسه الامام المهد

ذكر القائم الحجه  يف ئهيمنتخب الانوار المضش)، 1360( ميبن عبدالكر يعل ،ينجف يلين نيالد بهاء
  .امي، قم: مطبعه الخالسلام هيعل

، مبلغان، »(ع)يامام حسن عسكر ژهيو ندهياحمد بن اسحاق نما« )،1387( ميعبد الكر ا،يپاك ن 
  .102شماره

  .ي، قم: نور وحالقرآن ريتفس يعقود المرجان فش)، 1388نعمت االله بن عبداالله ( ،يريجزا
االله  هيقم: مكتبه آ ،نيو المرسل اءيقصص الانب يف نيالنور المب)، 1404نعمت االله بن عبداالله ( ،يريجزا

  .يالنجف يالمرعش
 خي: موسسه التارروتي، بمناقب الائمه الاطهار يالابرار ف اضير)، 1427نعمت االله بن عبداالله ( ،يريجزا

  .يالعرب
 ي، محقق: ناصر باقر)هينبيالز صي(س) (خصا نبيحضرت ز يهايژگيو، )1377( نينور الد ،يريجزا

  : انتشارات مسجد جمكران.قم ،يدهنديب
  .: اسراءقم ،ميتسن، )1389عبداالله ( ،يآمل يجواد
  .هي، تهران: دارالكتب الاسلامالدرر اتيمقتنش)، 1338( يعل ،يتهران يحائر

  .قم: دارالذخائر ،يرجال علامه حل، )1411( وسفيحسن بن  ،يحل
  : البلاغ.روتيب ،يالكبر ةيالهدا، )1419بن حمدان ( نيحس ،يبيخص 

نشر آثار  و مي، تهران: موسسه تنظ)ينيخم ي(مصطف ميالقرآن الكر ريتفس)، 1418( يمصطف ديس ،ينيخم
  .ينيامام خم

  .عهي، قم: مركز نشر آثار شو تفصيل طبقات الرواة ثيمعجم رجال الحد)، 1410ابوالقاسم ( ،ييخو
  .يالرض في، قم: الشرالصواب يارشاد القلوب ال)، 1412حسن بن محمد ( ،يلميد

  : دار القلم.روتي، بمفردات الفاظ قرآن، )1412بن محمد ( نيحس ،ياصفهان راغب
 »عصيكه« هيآ ليتاو اتيروا ليفهم و تحل« ،)1395( يمرتض ديس ن،يام ينياكبر؛ حس يعل دينتاج، س عيرب

  .5، شماره 3دوره  ،ثيمطالعات فهم حد، »به واقعه كربلا
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: موسسه روتي، بمقامات العباده يف ةالسعاد انيبق)، 1408( دريشاه، سلطان محم بن ح يعل سلطان
  للمطبوعات. يالاعلم

  صالح، قم: دارالهجره. ي: صبححي، به تصحنهج البلاغهتا)،  ي(ب يرض ديس
 يرعشاالله م هي، قم: كتابخانه آالدر المنثور فى تفسير المأثور، )1404بكر ( يعبد الرحمن ابن اب ،يوطيس

  .ينجف
  .نيقم: جامعه مدرس ،ميمناقب الائمه اللهام يف ميالدر النظ)، 1420بن حاتم ( وسفي ،يشام

  .يدريتهران: ح ،لهيالاخبار الدخق)، 1401( يمحمد تق ،يشوشتر
مدرسين حوزه علميه  ، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعهقاموس الرجالق). 1415( يمحمد تق ،يشوشتر

  . قم
  .ي، قم: انتشارات فرهنگ اسلامالقرآن بالقرآن ريتفس يالفرقان ف)، 1406محمد ( ،يتهران يصادق
سال  ،ثيعلوم حد، »و دلائل الإمامة يآمل يطبر ريمحمد بن جر« )،1384( نعمت االله ،يفروشان يصفر

  .38و37دهم، ش
  : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.روتي، بالقرآن ريتفس يف زانيالم، ق)1390( نيمحمد حس ديس ،يطباطبائ
، مشهد: نشر باقرخرسان: محمد حي، تصحاهل اللجاج يالاحتجاج عل، )1403( ياحمد بن عل ،يطبرس

  .يمرتض
 هي: قسم الدراسات الاسلامحي، تصحدلائل الامامه، )1413بن رستم ( ريمحمدبن جر ،ريصغ يآمل يطبر

  ، قم: موسسه بعثت.موسسه بعثه
 هميمناقب الائمة الهداة عل ينوادر المعجزات ف، )1427بن رستم ( ريمحمد بن جر ر،يصغ يآمل يطبر

  .ما لي، قم: دلالسلام
، 3، سالنامه انتظارفصل ،»ي) قميدر خبر سعدبن عبداالله (اشعر يكاوش«)، 1382( نينجم الد ،يطبس

  .10شماره
، 4، سال نامه انتظارفصل ،»ي) قميدر خبر سعدبن عبداالله (اشعر يكاوش«)، 1383( نينجم الد ،يطبس

  .12و 11شماره 
  .عهي: موسسه فقه الشروتي، بو سلاح المتعبدمصباح المتهجد ، )الف-ق1411محمد بن الحسن ( ،يطوس
احمد ناصح، قم: موسسه  يو عل يمحققان: عباداالله طهران ،بهيالغ، )ب-ق1411محمد بن حسن ( ،يطوس

  .هيالمعارف الاسلام
  .هيدرينجف: انتشارات ح ،يطوس خيش رجال، ق)1381محمد بن حسن ( ،يطوس
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  .هينجف: المكتبه المرتضو، الفهرست، تا) يمحمد بن حسن (ب ،يطوس
  .انيليقم: اسماع ،نينور الثقل ريتفس، ق)1415بن جمعه ( يعبد عل ،يزيحو يعروس

  .بهيالط: داراضي، رآراء المستشرقين حول القرآن الكريم و تفسيره تا)، ي(ب ميعمر بن ابراه ،رضوان
  تهران: الصدر. ،يالصاف ريتفس، ق)1415ملا محسن ( ،يكاشان ضيف

  .هي، تهران: دارالكتب الاسلامقاموس قرآن، ش)1371اكبر ( يعل ديس ،يقرش
  اسوه.نشر ، قم: الحكم و الآثار نةيالبحار و مد ةنيسف)، 1414عباس ( ،يقم
  : دار الكتاب.،قميجزائر يموسو بي: طحيتصح ،يالقم ريتفس، ق)1404( ميبن ابراه يعل ،يقم
، تهران: سازمان چاپ كنز الدقائق و بحر الغرائب، ش)1368محمدبن محمد رضا ( ،يمشهد يقم

  .يوانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام
  .يجفن يمرعش ياالله العظم تيقم: كتابخانه حضرت آ ،نيالمع ريتفس)، 1410( يمحمد بن مرتض ،يكاشان

  .دانشگاه مشهدمشهد: انتشارات  ،يرجال الكشش)، 1348(محمد بن عمر ،يكش
تهران:  ،يو محمد آخوند ياكبر غفار ي: علحي، تصحيالكافق)، 1407( عقوبيمحمد بن  ،ينيكل

  .هيالكتب الاسلامدار
 تي، قم: موسسه آل الباحوال الرجال يالمقال ف حيتنق ،ش)1374( ليمحمد بن اسماع ،يحائر يمازندران

  التراث. اءيلاح
 ،يمامقان نيالد يمح و، محققان: محمدرضا علم الرجال يالمقال ف حيتنق، ش)1381عبداالله ( ،يمامقان

  التراث. اءيلاح تيقم: موسسه آل الب
  .يالتراث العرب اءي: داراحروتي، ببحار الانوارق)، 1403( يمحمد باقر بن محمد تق ،يمجلس

محقق: ، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ،)1406محمدتقى بن مقصودعلى ( مجلسى،
  قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور. ،يپناه اشتهارد يموسوى كرمانى، عل نيحس

تب دار الك :تهران ،عهيدر ترجمه دانشمندان بانوان ش عهيالشر نياحير، تا) ياالله (ب حيذب ،يمحلات
  .هيالاسلام

  .نيالحس ي، تهران: دار محبالقرآن يمن هدق)، 1419( يمحمد تق ،يمدرس
  .انيانصار: قم ،طالبيبن اب يللامام عل هياثبات الوص، )1384( نيبن حس يعل ،يمسعود

  .ديالتمه يانتشارات ي، قم: موسسه فرهنگالجامع يالاثر ريالتفسش)، 1387( يمحمد هاد معرفت،
  .يآستان قدس رضو :مشهد ،يصابر نيترجمه: حس ،يساختگ ثياحاد، )1372هاشم ( ،يالحسن معروف
  .ةيدار الكتب الاسلام :، تهراننمونه ريتفس، )1371ناصر ( ،يرازيش مكارم
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  .ني: انتشارات جامعه مدرسقم ،يرجال النجاشق)، 1407بن احمد ( ياحمد بن عل ،ينجاش
  چاپخانه طبع كتاب.قم:  ،يكبر نبيز، )1343جعفر ( ،ينقد
، محقق: مؤسسة آل البيت المسائلمستدرك الوسائل و مستنبط ق)، 1408( يبن محمد تق نيحس ،ينور

  السلام. هميعل تي، قم: موسسه آل البعليهم السلام
  ، قم: موسسه البعثه.القرآن ريتفس ينفحات الرحمن فش)،  1386محمد ( ،ينهاوند

 


